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شهر فرنگ

تماشاخانه

موسسه های مالی اعتباری: 
فلافلی، خودت پرکن 

خودت بخور!
وزارتارتباطات:بنیادآموزشنصبوراهاندازیویپیان!

شهرداریتهران:فدراسیونتربیتنیروهایرزمی!
سازمانهایفرهنگی:نهادِبودجهکنیِغیرِدولتی!

سازمانمحیطزیست:آموزشگاهتربیتبادهاینهفتهوپنهان
#تربیت_زوری#ادب_از_که_آموختی_از_تربیت_رسمی#شهرونگ

instagram.com / andrecarrilio | آندره کاریلیو|   کارتونیست

پسازشایعهپیشنهادتغییروزارتآموزشوپرورشبه»وزارتتربیترسمیو
عمومی«شهرونگنامهایجدیدیکهقراراستبهزودیتغییرکند،افشامیکند گمشدگان

ما چگونه ما شدیم؟ *

شهرام شهید                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

خبرِفرضی:یــک روز یک جــوان که 
تــازه با مدرک فوق لیســانس شهرســازی 
فارغ التحصیل شــده بــود روی نیمکتی در 
خیابان نشســته بود و چون 6 جفت کفش 
خریده بود، برخی ماموران شــهرداری فکر 
کردند نامبرده دستفروش است و او را کتک 

زدند؛ نامبرده فعلا در کما است.
خبرگــزاریتوپنیــوز: یکــی از 
فارغ التحصیلان دروغین دانشــگاه سراسر 
جعــل و تزویــر آکســفورد در حالی که در 
پوشش کفش فروشــی در حال جاسوسی از 
ساختمان های حســاس تهران بود، توسط 
ماموران شهرداری مورد پرسش قرار گرفت. 
نامبــرده فعلا در حال پاســخ به ســوالات 
چهارگزینه ای اســت و این قدر طول داده که 
ماموران ما می گویند بابا بجنــب تو رو خدا 

بچه مون رو گازه!
خبرگزاریراســتنیوز: این درست 
که جوان از ســرکردگان و دست نشاندگان 
ســازمان های مخوف و استیجاری لانه های 
فساد مشهور در خاورمیانه بود اما در آن لحظه 
به علت بدقولی های ســازمان متبوعش در 
فکر فرو رفته بود که خامی نیروهای به ظاهر 
زحمتکش و خشونت طلب باعث شد به مهره 
مذکور دســت بزنند و چون دســت به مهره  
بازی است، نشستند دو ســاعت تمام با هم 
بازی کردند و همین باعث شــد مهره مذکور 
فرسودگی زودرس گرفته و به علت افت فشار 
در بیمارستانی که آن هم اصل و نسبش معلوم 

نیست، بستری شود. 
خبرگزاریخانداننیوز:بشــنو از نی 
چون حکایت می کند... وز جدایی ها شکایت 

می کند. 
خبرگزاریشعرنیوز:در غروبی دلگیر 
جوان مستمندی که علیرغم فارغ التحصیلی 
از معتبرترین دانشگاه های کشور هنوز بیکار 
بود، نشست لب جوی آبی که گذر عمر ببیند. 
ناگاه غوغایی برپا شد. عده ای بی دلیل ریختند 
ســرش و تا خورد کتکش زدنــد. می گویند 
نه از سرنوشــت او اطلاعی در دست است نه 
از سرنوشــت بیست و ســه نفر از فالوورهای 

اینستاگرامش!
خبرگزاریشــهرنیوز: بامداد یکی از 
روزهای خدا عده ای مامور زحمتکش با مدرک 
کارشناسی ارشد در حال عبور از خیابانی بودند 
که با هجمه شدید جوان علافی که از ظواهرش 
پیدا بود بی سواد و جیره خوار بیگانگان است، 
روبه رو شده و بشدت توسط او مجروح شدند. 
به حدی که جوان از ترس این که چه بلایی سر 
ماموران آورده تمارض نموده و اکنون با دوز و 
کلک در یکی از بیمارستان های معتبر بستری 
شده و اتفاقا همین حالا هم در حال خوردن 

ناهار با نوشابه است. 
خبرگزاریخارجنیوز:در شــب ســرد 
زمستانی که گرمخانه های شــهرداری هم 
درشــان را رو به کارتن خواب ها بسته بودند 
یک جوان دانشجوی ســتاره دار در حالی  که 
به علت اخراج از دانشگاه دچار یأس فلسفی 
شده و نمی دانســت حالا چطور برای همسر 
آینده و بچه های احتمالی اش کفش تهیه کند، 
نشســت رو زمین و زمینگیر شد. ماموران به 
جای برخورد با زمین خواران با زمین خوردگان 
برخورد کرده و این جوان را بشــدت و با انواع 
و اقسام وسایل مورد ضرب و شتم قرار دادند. 
جوان مذکور فوت کرده ولی الکی می گویند 

در کما است. 
خبرگزاریدلنیوز: فلــک  زار و نزارم 
کردی آخر / جــدا از گلعذارم کــردی آخر / 
میان تخته ي  نرد محبت / شش و پنجی بکارم 

کردی آخر
*عنوانکتابیازصادقزیباکلام

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:19/00- 18/30

|  شهاب نبوی | بابام چند روز پیش یهویی گفت: »پسرم، منو 
ببر خونه سالمندان.« بعدشم رفت دستشویی. زدم زیر گریه و 
گفتم: »این چه حرفیه می زنی؟ شما جات رو تخم چشم های 
منه. اصلا بیا بشین  رو فرق ســر من.  یه عمر گذاشتی جلوم  دو 
لپی خوردم، حالا من می ذارم جلوتون، شــما دولپی بخورید. یادته پوشک که 
نه، کهنه برام می خریدی؟ می بســتی پشــتم؛ که کمک کنه به رشدم؟ حالا 
منم هر چقدر لازم باشــه برات ایزی لایف می خرم. نکنه کســی چیزی بهت 
گفته؟ دوباره این زن ایکبیــری من حرفی بهت زده؟ حیف که کمربندم امروز 
توی راه پاره شــد؛ وگرنه درش می آوردم و می زدم، سیاه و کبودش می کردم. 
حالا اشکال نداره، می دونم با چی ســیاه و کبودش کنم. اصلا طلاقش می دم. 
مهرش حلال جونم آزاد. اهَ، تف تو گور بــرادر زن صدام، چی دارم می گم؟ من 
که زن ندارم. نکنه عاشق شدی حاجی؟  ای بابای شیطونم، یعنی هنوزم قدرت و 
طراوت جوونیت رو حفظ کردی؛ یا رفتی از این محصولات ماهواره ای که باعث 
افزایش قدرت و شتاب می شه خریدی؟ حاجی نکنه سرطانی، چیزی گرفتی 

و می خوای آخر عمری بری یه جایی تا زخم هــا، در انزوا و به آرامی، روح و باقی 
چیزات رو بخورند و بتراشــند؟ نکنه از ایجاد تغییر در جامعه ناامید شدی یا از 
حرکت به سوی آرمان های پیش رونده و پسرفت و عقب موندگی فرهنگی جامعه 
ناراحتی؟ خب، منم ناراحتم، اما راه حلش که این نیست. باید بری زیر دوش آب 
سرد، بعدم دوتا آرام بخش بخوری و بخوابی. نکنه حوصله ات سر می ره؟ بذار برات 
یه دونه گوشی از این مالیدنی ها می خرم برو زیر پست آدم معروف ها هر چی از 
دهنت دراومد بارشون کن. هم خشم فروخورده و این جور چیزهات مهار می شه، 
هم یکی لنگه خودت تو کامنت ها پیدا می کنی و میری دایرکت و باقی قضایا...« 
سیفون رو کشید و اومد بیرون. گذاشت زیر گوشم و گفت: »وسایلت رو جمع 
کن، می خواستم برم یکی از رفقام رو بیارم خونه، اما چون خیلی حرف می زنی 
و بی شعوری دو تا از رفقام رو میارم. اگه بخوای می تونم توی خرپشته یه جایی 
بهت بدم. احمق یادش رفته هنوز چهار ستون بدنم سالمه و خرج چهار تا مثل 
اینم می تونم بدم...« خلاصه این که وقتی کسی وسط حرفش می ره دستشویی، 

بذارید برگرده و باقیش رو بگه، بعد قضاوت کنید.
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 خبر ویژه
دوســتان همراه شــهرونگ، همــه آنهایی که 
فکر می کنند می توانند »طنــز اجتماعی« خوب 
بنویسند، از همین هفته قلم هایشــان را از جیب 
مبارک بیرون کشــیده و شــروع کنند. طنزهای 
خودتان را به آدرس پاسخگوی شماره ۲۵ بفرستید. 
شــهرونگ در جهت جلوگیــری از فــرار مغزها 
می خواهد اســتعدادهایتان حیف نشود و بهترین 
نوشــته ها را در قالب یک ســتون به چاپ برساند. 
متن ها حدود 1۵0کلمه باشد و موضوع اجتماعی 

روز . چشم به در منتظریم. 

غریبه:پاســخگوجانســلام.عزیزجان
یهســوالبپرســم؟اونیکی،دوســالکه
مالباختههایپدیــدهوآرمانوالبرزایرانیان
وبقیهموسساتورشکستهمالیوکارگران
معدنیکهحقوقنگرفتهبودند)البتهبهجاش
شلاقشــونزدند(وکارگرانکارخانههاکه
حقوقشونرونگرفتهبودندوبازنشستههای
بدبختمعلــومبختبرگشــته)خودمهم
بازنشســتههســتم(کهحقوقشونکفاف
زندگیشونرونمیدادوشرایطمردممعترض
کههرروزودورازجونشــونمثلاینیتیم
یثیرهاومادرمردههاهــرروزجلویمجلس
وریاســتجمهوریوقــوهقضائیهتجمع
مســالمتآمیزمیکردنوحقوقمســلم
خودشونرودرچارچوبقانونطلبمیکردن،
کسیجوابشانروداد؟اصلاآیااونتجمعات
اونهامسالمتآمیزمگهنبود؟مگهدرچارچوب

قانوننبود؟پسچراکســیبهدردشــونو
دادشوننرسید؟

 : دهانــم دوختی. والا مــن در حد این 
پیغامای زرد درباره زندگی خصوصی نویســنده ها 
پاسخگوام! این سوال سختا رو بذارید آخر ترم بپرسید 
آمادگیشو داشته باشــیم. اما می تونم درد دلتون رو 

بذارم این جا تا خونده بشه.
مسعود: )استیکرلایک(

 :  )استیکر منظورت از این کارا چیه!( + 
)استیکر یک دنیا ممنونم با سبد گل رز( آقا مسعود 
مرسی که این قدر مختصر و مفیدی. ممنونتم که در 
همه رو در  هاله ای از ابهام قــرار دادی با این پیغامت. 
)استیکر فوت کردن تعدادی بوس قلبی به طرف شما(
شاهین:منهروقتمیخوامبنویسمخوابم
میگیره.کلیتوذهنمچیزهستولیموقع

نوشتنازخواببیخیالشمیشم.
 : شما آســوده بخواب؛ ما بیداریم جات 
می نویسیم. من یکی رو می شناختم وقتی می نوشت 
هیچ نقطه و علامت ویرایشــی نمی ذاشت. می گفت 
خسته می شم به این فکر کنم کجا باید نقطه گذاشت. 

نسل جدید اهل قلم یکم خسته اس فقط.
کارشناس

|بهنامرضاییانمقدم|
شهردار بالای اتاق نشســت پشت میز و گفت: 

مهمترین تکیه گاه من در دوران مدیریتم مشاوره 
شما کارشناســان محترم خواهد بود. از همین رو 
برای من اهمیت بالایی دارد که بدانم از دید شما 

مهمترین تهدید علیه شهرمان چیست؟ 
- هیچ بحرانی بزرگتر از آلودگی هوا نیســت. 
سالی ۲0 هزار قربانی از شهروندان می گیرد. وقتی 
با افزودن کمی کاتالیزور تولید ما می شود بنزین 

مصرفی را به سوختی پاک تبدیل کرد...
- بیست هزار نفر در شهری 10 میلیونی؟ شوخی 
می کنید؟ تهدید اصلی زلزله ا ســت. اگر از همین 
امروز همه خانه ها را با الیــاف تقویتی تولیدی ما 
مقاوم نکنید، کمترین لرزه ای شــهر رو با خاک 

یکسان می کنه...
- آقا ساختمان ها آنقدرها هم پیزوری نیستن، 
ولی وقتی گاز خونه ها رو با دســتگاه های خودکار 
ما قطع نکرده باشین کل شهر خطر آتش سوزی 

داره...
- گاز رو که خودمون قطع می کنیم. با موش های 
لاشــه خوار چه می کنین؟ مــن تضمین می دم 
10 درصد بودجه شما برای این که ما کار موش ها 

رو بسازیم کافیه...
- جداً دارین دربــاره موش ها بحث می کنین، 
وقتی سالی 10 هزار نفر تو تصادف موتورها زخمی 
و کشته می شن؟ اگه تو هر چارراه یه دوربین ثبت 
تخلف ما رو بذارین، یه ســاله این آمار می کشــه 

پایین. فی دوربینمون هم منصفانه تره...
همهمه شد. شهردار گلوش رو صاف کرد تا همه 

ساکت شوند. 
- خب، پس مناقصه رو شروع می کنیم.

email: sunysaghafi@yahoo.com|  محمد                رضا ثقفي  |   کارتونیست |

قدمنورسیدهمبارک.طعمشیرین
پدرشدنگوارایوجودتباد.

همکارانتدرسرویسشهرونگ

سلمان طاهری عزیز
دوستوهمکارهنرمند


